
گ
هن

فر
گ

هن
فر

پنجشنبه ۱۰ خرداد 1403 

شماره  ۴۱۵۱

WWW.FDN.IR

FARHIKHTEGANDAILY

۱۲

گرچه حدود یک دهه پیش، ابراهیم حاتمی‌کیا با فیلم سینمایی »بادیگارد«،  ا
روایتی دراماتیک را از زندگی یک محافظ شخصیت‌های نظام، حرفه پرماجرا 
و البته پراهمیت او ارائه داد، به‌طور کلی حرفه »محافظ شخصیت« در سینما 
و تلویزیون چندان دیده نشده و سوژه داستان‌های خلاقه قرار نگرفته است. 
ایـــن در حالـــی اســـت که این شـــغل به علـــت حساســـیت و خطرپذیری بالا، 
کشـــن، جنایی و  قابلیت فراوانی برای طراحی قصه‌های جذاب در ژانرهای ا
البته سیاســـی در اختیار فیلمســـازان و سریال‌ســـازان قرار می‌دهد و می‌تواند 

یادی شود.  گرپسند ز دستمایه تولید محصولات تماشا
ی دانست که در رسانه  مجموعه تلویزیونی »رخنه« را می‌توان جزء معدود آثار
، باز  ملی با این ســـوژه ســـاخته و پخش شـــده است. شخصیت اصلی این اثر
هم مانند بادیگارد حاتمی‌کیا، محافظت از یک شخصیت علمی را برعهده 
دارد که این بار واجد شـــباهت‌هایی قابل‌توجه به شـــهید محسن فخری‌زاده 
معاون وزیر دفاع در دولت حسن روحانی است؛ کسی که اهمیت قابل‌توجهی 

در برنامه هسته‌ای و پیش از آن موشکی ایران داشت و در سال 99 با حمله 
یم‌صهیونیســـتی به شهادت رســـید. به همین دلیل و از آنجا که  یســـتی رژ ترور
ی قصه‌ای کمابیش کمترگفته‌شده و فضاهای کمتردیده‌شده درباره  رخنه رو
محافظ‌ها دســـت گذاشـــته، برای مخاطـــب تلویزیون از جذابیت مناســـبی 
یادی از مخاطبان را بـــا خود همراه کند.  برخـــوردار اســـت و می‌توانـــد بخش ز
داســـتان، شـــخصیت‌ها و اتمســـفر ســـریال در بخش‌هایی از آن که جزئیات 
و خرده‌داســـتان‌های مرتبـــط بـــا محافظت از شـــخصیت را نمایش می‌دهد، 
گران دیدنی است. در برابر بخش‌های  جذابیت بیشـــتری دارد و برای تماشـــا
، مایه‌های جاسوسی بیشتری دارد  ذکرشـــده، این سریال در بخش‌های دیگر
و به تلاش‌های واحدهای ضدجاسوســـی دســـتگاه اطلاعاتی برای مقابله با 
یست‌ها بازمی‌گردد که البته شخصیت محافظ هم به علت سابقه امنیتی،  ترور
گران قرار  جزئی از این تلاش‌هاست. آنچه در این بخش‌ها پیش چشم تماشا
گرفته، شـــباهت‌های قابل‌توجهی به برخی ســـریال‌های دیگر جاسوســـی در 
« و »محرمانه« دارد. در این  سال‌های اخیر نظیر »خانه امن«، »تمام‌رخ«، »گاندو
فصول است که مجموعه رخنه هم از حیث قصه، هم از حیث فضا و مهم‌تر 
ی به نظر می‌رسد. این  از حیث شخصیت‌ها، برای مخاطبان تلویزیون تکرار

گران را حتی در  نقطه ضعف بزرگ سریال است که ممکن است برخی تماشا
تمیز آن از برخی محصولات یادشده دچار مشکل کند. مجموعه تلویزیونی 
رخنه البته احتمالا به اقتضای خواسته‌های کارفرما یا فضای شکل‌گرفته در 
، برای بیان برخی حرف‌های اقتصادی  دو سه سال اخیر مجموعه‌های مذکور
ی عمل کرده و مســـتقیم‌گویی می‌کند.  خصوصـــا توجـــه به تولید ملی، شـــعار
بـــه نظر می‌رســـد فیلمنامه‌نویس از تکنیک‌هـــای روزآمد در نگارش فیلمنامه 
یادی نکرده و ترجیح داده به شکلی سرراست، ایده‌های  جاسوسی استفاده ز
یادشده را در دیالوگ‌ها بگنجاند. این تکنیک‌های کهنه را می‌توان در روایت 
‌انگیزه، شیوه و جزئیات ترور نیز یافت. گویی نویسنده به جای طراحی پیرنگ 
پیچیده و کمترشنیده‌شـــده، ترجیح داده همان قصه‌های گذشـــته را که در 
آثار سال‌های قبل دیده می‌شد، بازروایت کند. در مقابل آنچه از فیلمنامه و 
اتمسفر سریال گفته شد، چند هنرپیشه اصلی با تجربه کافی از نقش‌آفرینی 
کشـــن و جاسوســـی و البته درک درســـت از شـــخصیت و زمینه تولید  در ژانر ا
یگر نقش اول ســـریال،  ی‌های خوبی به جا گذاشـــته‌اند. نادر فلاح باز ، باز اثر
درحالی‌کـــه پیـــش از ایـــن در اثر خصوصیـــات چهره‌اش، بیشـــتر برای ایفای 
نقش‌های منفی شـــناخته می‌شـــود، به‌خوبی حالات صورت یک شخصیت 

مثبت اما مورد اتهام را که گرفتار مشـــکلات خانوادگی اســـت، تصویر می‌کند 
و در عین حال، با نگاه خود استرس درونی بی‌پایان شخصیت را به مخاطب 
یگر اصلی ســـریال هم نقش دانشمند  می‌رســـاند. رامتین خداپناهی دیگر باز
شاخص را که بی‌وقع به مسائل امنیتی خودش، بیشتر به منابع انسانی توجه 
می‌کنـــد و حتـــی اخلاقیـــات خاص خود را دارد، چـــه در لحن و چه در نگاه، 
به‌خوبی درآورده است. در کنار آنها، شمایل جالب بهرام ابراهیمی در نقش 
ی  یگر که با باز فرمانـــده حفاظـــت همـــراه با صدای خاص و زنگ‌دار ایـــن باز
کتر متفاوتی ســـاخته  قابل قبول او تکمیل شـــده، از این شـــخصیت نیز کارا
کـــه گویـــی طراحی خاص‌تری نســـبت به دیگر شـــخصیت‌ها دارد. براســـاس 
آنچه گفته شـــد، روشـــن اســـت که نقش کارگردان در هدایت این هنرپیشه‌ها 
کشـــن  انکارناپذیر بوده، خصوصا آن که به خلاف روال معمول صحنه‌های ا
تلویزیـــون، در صحنه‌هـــای درگیـــری ســـریال رخنه که تمپوی مناســـبی دارد، 
کارگردان توانسته استاندارد اجرا را حفظ کرده و از تبدیل شدن این صحنه‌ها 
به کمدی، پیشگیری کند. درصورتی‌که این سریال از فیلمنامه‌ای پیچیده‌تر 
، بر امر حفاظت  و با ایده‌هایی جذاب‌تر بهره می‌برد و بیش از نسخه حاضر

متمرکز می‌شد، به یقین نتیجه جالب توجهی از آب درمی‌آمد. 

داستان‌های ترور در سینما و تلویزیون

یـادی بـه ‌وجـوه پنهـان مامـوران  صنعـت سـینمای جهـان، علاقـه ز
امنیتـی و موضـوع تـرور دارد و برایشـان قصه‌پـردازی می‌کنـد. اتفاقـا 
گیشـه و فـروش خوبـی  فیلم‌هایـی بـا ایـن مـدل قهرمان‌هایشـان 
هـم دارنـد. در ایـران از سـال 84 ایـن ژانـر بـرای فیلمسـازان ایرانـی 
یال‌ها و  کـرد و درنهایـت در دهـه 90 سـاخت سـر اهمیـت پیـدا 
فیلم‌هـای سـینمایی- کـه بـا سـوژه تـرور و مامـوران امنیتـی باشـد- 
شـدت گرفت. در این بخش سـعی کردیم برخی از این سـریال‌ها و 
فیلم‌های سینمایی را که با این موضوع ساخته شده‌اند بازخوانی 

داشـته باشـیم. 

   »وفا« و عشق 
یال عشـق بـود. یـک عشـق ممنوعـه زمینـی. بـه نظـر من  یال »وفـا«، سـر »سـر
ی و کهنـه نمی‌شـود. مـن در وفـا خواسـتم مسـاله  عشـق هیـچ وقـت تکـرار
خشـک و بـی‌روح صهیونیسـت را بـا عشـق تلطیـف کنـم کـه موفـق هـم 
یال  شـدم.« ایـن صحبت‌هـای غلامحسـین لطیفـی اسـت کارگـردان سـر
یال جاسوسـی دربـاره ایـران  وفـا کـه در سـال 1385 سـاخته شـد، وفـا سـر
یـا پورسـرخ را بـه  ی ماننـد هانیـه توسـلی و پور یگـران نوظهـور کـه باز بـود 

مـردم معرفـی کـرد. 
یال کـه توسـط علیرضـا افخمـی و سیدسـعید رحمانـی  فیلمنامـه ایـن سـر
نوشته شده، داستان جوانی یهودی‌ـ ایرانی به نام ژوبین پناهی را روایت 
می‌کنـد کـه در حیـن تحصیـل در کشـور لبنـان بـا دختـری لبنانـی‌ـ ایرانـی 
و مسـلمان بـه نـام وفـا آشـنا و شـیفته رفتـار و اعتقـادات او می‌شـود. او 
بـه جـرم جاسوسـی بـرای اسـرائیل در ایـران زندانـی اسـت. ایـن مجموعـه 
یال‌ها  درحالـی در میانـه دهـه 80 روانـه آنتـن شـد که فضـای کلـی ســـر
همچنان ملودرام‌های خانوادگی بود و این یک خرق عادت به‌حسـاب 

یال شـود.  می‌آمـد که ماجرایـی امنیتـی سـوژه یـک سـر
محمدحسـین لطیفـی در وفا سـعی کـرد یکـی از بهتریـن عملکردهـای 
ارائـه دهـد. او هـم در خلـق لحظـات  کارگردانـی   زمینـه  خـود را در
عاشقانه موفق بود و هم به‌خوبی توانست لحظات پرتعلیق و پرکشش 
یـر  به‌تصو را  مجموعـه  ایـن  در  امنیتـی  یزهـای  تعقیب‌وگر بـا  مرتبـط 
رد. وفـا را می‌تـوان یکـی از معـدود تجربه‌هـای موفـق داخلـی در  درآو
یم‌صهیونیسـتی  یان مقاومـت و تقابـل امنیتـی ایـران و رژ ارتبـاط بـا جر

رد.  به‌حسـاب آو

   »بادیگارد« و شخصیت نظام 
کـران »بادیـگارد« بـا یکـی  کـه در روزهـای ا حاتمی‌کیـا در گفت‌و‌گویـی 
کـه در  ینـد یک‌سـری هکـر هسـتند  از مجالت داشـت، گفـت: »می‌گو
کـه  سیسـتم‌های امنیتـی نفـوذ می‌کننـد. بچه‌هـای باهـوش و نابغـه‌ای 
یـا بایـد بـه زنـدان انداخـت یـا آنهـا را بـه خدمـت گرفـت و ایـن رفتارشـان 
را بزرگوارانـه بخشـید، چـون نمی‌شـود آنهـا را بـه حـال خودشـان رهـا کـرد. 
گاهـی وقت‌هـا  کمـی اغمـاض همیـن موضـوع اسـت.  حکایـت مـا بـا 
عیب‌هایی را افشا می‌کنیم که شاید به عده‌ای بربخورد. ولی وجودمان 

مفیـد اسـت.« 
داسـتان ‌بادیـگارد‌ دربـاره محافظـی شـخصی اسـت کـه از جـان یکـی از 

شـخصیت‌های مهـم نظـام محافظـت می‌کنـد امـا در جایـی و براسـاس 
حوادثـی متوجـه می‌شـود کـه او بیـش از آنکـه بـه فکـر نظـام باشـد بـه فکـر 
منافع شـخصی اسـت و داسـتان ادامه پیدا می‌کند. ابراهیم حاتمی‌کیا  
مفاهیـم عمیقـی جـای داده اسـت کـه ناشـی از دغدغه‌هـای جـدی آقای 
حاتمی‌کیـا دربـاره جامعـه کنونـی و نسـبت آن بـا اصـل انقالب اسالمی 
اسـت. کلمـه شـخصیت نظـام را بایـد نقطـه کلیـدی ایـن فیلـم دانسـت. 
یـن کـه تـرور اول اتفـاق می‌افتـد،  مشـخص  در همـان چنـد دقیقـه‌ آغاز
می‌شـود کـه بـا فیلمـی کامال حرفـه‌ای از لحـاظ اجرا طرف هسـتیم. شـروع 
مخاطـب را میخکـوب می‌کنـد و او را تـا پایـان فیلـم نگـه مـی‌دارد. فیلـم 
ی عجیـب و باورنکردنـی میـان شـاخه‌های مختلـف مـردم نفـوذ  به‌طـرز
ی ‌که هنوز با وجود گذشـتن چند سـال از سـاخت و پخش  کرده، به‌طور
ایـن فیلـم، هنـوز در برنگاه‌هـای خـاص بازتاب‌هـای بسـیار جذابـی از آن 

می‌بینیـم و می‌شـنویم. 

   جیرانی و قصه ترور دانشـمند هسته‌ای
یب‌خـورده و جاسوسـان خارجـی در عملیاتـی،  تعـدادی از عوامـل فر
ی‌هـای جاسوسـی  یـک دانشـمند هسـته‌ای ایـران را بـه قصـد بهره‌بردار
و تبلیغاتـی می‌رباینـد امـا به‌دلیـل مجروح شـدن ایـن دانشـمند، برنامـه 
کت جاسوسـان،  عملیات تغییر می‌کند و سـرانجام با دسـتگیری و هلا
یـدون جیرانـی کـه در نیمـه دهـه 80 در اولیـن  کام می‌مانـد. فر عملیـات نـا
یـا« را سـاخته و نشـان  یجـی یـک رو ی خود »مـرگ تدر یال‌سـاز تجربـه سر
داده بـود بـه فضاهـای تیـره و سـیاه در حال‌وهـوای فریب‌خوردگی علاقـه 
یا رفـت. از  دارد، بعـد از نزدیـک بـه یک‌دهـه سـراغ تعبیـر وارونـه یـک رو
یال، حضـور و همراهـی مرتضـی اصفهانـی  نـکات جالـب دربـاره ایـن سـر
در مقام یکـی از فیلمنامه‌نویسـان اسـت. چهـره‌ای کـه به‌عنـوان مشـاور 
یال‌ها و فیلم‌هـای سینمایی شـناخته می‌شـد. ی از سـر امنیتـی بســـیار
کـه جیرانـی  ی از کارشناسـان در همـان زمـان معتقـد بودنـد  امـا بسـیار
یال امنیتـی  نتوانسـت آن‌طـور کـه بایـد و شـاید از پـس سـاخت یـک سـر
ی از یـک  یکاتـور کار یال، بـا تصویـری  بیایـد و می‌گفتنـد در ایـن سـر بر
کـه باور‌پذیـر نیسـت. بـا وجـود آنکـه دو  کیـس امنیتـی مواجـه هسـتیم 
یال قـوی آغـاز می‌شـود امـا در ادامـه جیرانـی سـراغ  قسـمت ابتدایـی سـر
ی خودش می‌رود و دوربین سـر دسـت  همان شـیوه کلاسـیک فیلمسـاز

کتـر راه می‌افتـد.  بـه پشـت سـر کارا
یال خیلی  یال گفت: »بودجه سر فریدون جیرانی درباره ساخت این سر
بـالا نبـود.  مـا خودمـان طـرح را جلـو بردیـم؛ یعنـی درواقـع آقـای اصفهانـی 
کارشـناس قـرارداد ایـن مجموعـه را بسـت. وزارت  - به‌عنـوان مشاور

اطلاعـات کمـک معنـوی بـه مـا کـرد امـا کمـک مـادی نکـرد.« 

   ترور در روز روشن
»هنـاس«، روایت‌کننـده زندگـی یـک قهرمـان ملـی اسـت و مطمئنـا 
ی اسـت. هنـاس بـا موضـوع  تماشـایش بـرای همـه ایرانی‌هـا لازم و ضـرور
کـه داشـت یعنـی تـرور دانشـمند شـهید رضایی‌نـژاد درمقابـل  مهمـی 
چشـمان دختـر پنج‌سـاله‌اش توانسـت مخاطبـان کنجـکاو را بـه سـینما 
بکشـاند. شـاید برخـورد بـا چنیـن روایتـی بـرای تک‌تـک افـراد جامعـه 
ی از ایرانیـان قطعـا مشـتاق  جـذاب نباشـد امـا فهـم اینکـه شـمار بسـیار
دیـدن و شـنیدن روایـت و جزئیـات حادثـه تلـخ تـرور دانشـمند هسـته‌ای 
کشـورمان هسـتند، اصال سـخت نیسـت. تـرور نخبـه صنعـت هسـته‌ای 

در روز روشـن و در مقابـل چشـمان دختـر خردسـالش، واقعـه‌ای کـه در 
پایتخـت همیـن کشـور و در ابتـدای دهـه گذشـته رخ داده، شـاید نامـش 
یخـی اسـت کـه جامعـه آن را بـا  یـخ معاصـر گـره خـورده باشـد امـا تار بـا تار

تمـام وجـود لمـس کـرده و برایـش تازگـی دارد.
کـه در  گفت‌وگویـی  یسـنده ایـن فیلـم سـینمایی در  احسـان ثقفـی، نو
مـورد سـاخت فیلـم بـا او داشـتیم، گفـت: »در چنیـن کارهایـی بیشـتر از 
ی آن زندگی، مطالعه  اینکه خالق باشـید، کاشـف هسـتید یعنی باید رو
یـه نـگاه جـذاب و مهـم ایـن زندگـی را کشـف  یـادی داشـته باشـید تـا زاو ز
کـرده و به‌عنـوان محصـول عرضـه کنیـد. ایـن بـا کار اجتماعـی متفـاوت 
یـادی اینچنیـن بـود کـه داده‌هایـی  اسـت. دربـاره ایـن کار هـم تـا حـدود ز
از زندگـی ایشـان داشـتیم کـه یـک بخش‌هایـی از ابتـدا جـذاب بـود. در 
ی محرکـه اولیـه مـا بـود؛ از جنـس  جاهـای مختلـف شـنیده بـودم کـه نیـرو
ن و شـوهر به‌خصـوص در یک‌سـال پایانـی  شـهادت ایشـان، رابطـه ز
زندگـی شـهید.«  همیـن کـه داسـتان واقعـی می‌شـود، انـگار سـختی‌های 
کـرده و سـختی‌هایش را  آن هـم بیشـتر بـر دوش سـازندگان سـنگینی 
بیشـتر می‌کنـد. هنـاس هـم خـوب اسـت و هـم نتوانسـته آن طـور کـه بایـد 

داسـتان یـک روایـت واقعـی را بـه چشـم مخاطـب برسـاند.«

   »گاندو« و داستان ترور 
یـادی داشـت. شـاید  « پخـش شـد، حواشـی ز یال »گانـدو زمانـی کـه سـر
یالی تلویزیونـی بـا ماجـرای واقعـی  بـرای اولین‌بـار بـود کـه مخاطـب در سـر
روبه‌رو می‌شـد. ماجرایی که در واقعیت شـاید خیلی کمرنگ‌تر از آنچه 
یال و بـا  اتفـاق افتـاده، بـه گـوش مخاطـب رسـیده، امـا وقتـی در قالـب سـر
جزئیات قرار اسـت بگویند در واقعیت چه اتفاقی افتاده، مطمئنا برای 
، مامـوران امنیتـی جدیـدی را هـم بـه  مخاطـب جـذاب می‌شـود. گانـدو
مخاطب نشان داد برعکس آنچه همیشه می‌دیدیم که باید سن و سالی 
داشـته باشـند، در اینجـا بـا عـد‌ه‌ای جـوان روبـه‌رو بودیـم کـه می‌توانسـتند 
بـدون کار‌هـای خارق‌العـاده و یـا اینکـه بخواهنـد کار عجیـب و غریبـی 
انجـام دهنـد، مخاطـب را بـا خـود همـراه کننـد. آن چیـزی کـه سـازندگان 
یال درمـورد جـوان بـودن ایـن مامـوران امنیتـی می‌گفتنـد، ایـن بـود  سـر
کـه مـا براسـاس واقعیـت آن را سـاخته‌ایم و حتـی سـن و سـال مامـوران 
، کارگـردان ایـن  امنیتـی هـم مطابـق بـا واقعیـت بـود. حتـی جـواد افشـار
گـر قـرار بـود واقعیـت سـاخته شـود،  یال دربـاره ایـن مامـوران گفتـه بـود ا سـر
شـاید بایـد بچه‌‌هـای امنیتـی جوان‌تـر از ایـن هـم می‌بودنـد. موضوعـی کـه 

خـودم هـم بـاورم نمی‌شـد.
یال گاندو در نوروز سـال  گاندو در دو فصل سـاخته شـد. سـری دوم سـر
۱۴۰۰ از تلویزیـون ایـران پخـش شـد. همان‌طـور کـه انتظـارش می‌رفـت بـا 
جنجال‌هـا و حواشـی فراوانـی همـراه بـود. سـازندگان در سـری دوم چنـد 
موضوع مختلف را برای 30 قسمت در نظر گرفتند. امنیت، دیپلماسی، 
ی‌ها در »گاندو 2« به نسـبت  ، جاسوسـی از جمله این موارد بود. باز ترور
فصل اول آنقدر به دل نمی‌نشست و شاید همین باعث شد تا در فصل 
دوم خیلـی مـورد اسـتقبال قـرار نگیـرد. مجتبـی امینـی، تهیه‌کننـده ایـن 
یال دربـاره سـاخت آن و حرف‌‌هایـی کـه ‌زده شـد، گفـت: »بـا توجـه بـه  سـر
اطلاعاتـی کـه داشـتیم، پرونـده جیسـون رضاییـان را انتخـاب کردیم. این 
پرونـده نشـان‌دهنده ظلمـی بـود کـه بـه مـردم مـا شـد. درکنـار نشـان دادن 
پرونـده رضاییـان نیـز داسـتانک‌‌هایی را کـه همگـی واقعـی هسـتند، بـا 
تغییـر نـام و اسـامی آوردیـم. ایـن داسـتانک‌‌های مختلـف نشـان‌دهنده 

رخنه و نفوذ ویژ‌ه‌ای اسـت که در سـال‌‌های گذشـته اتفاق افتاده اسـت 
و سه سال طول کشید تا این پروژه به آنتن پخش تلویزیون برسد. پروسه 
تحقیق، نگارش، پیش‌تولید و تولید و پس‌تولید هرکدام یک سال زمان 
گرفت. تا به‌ حال اثری با این استاندارد در تلویزیون ما تولید نشده بود و 
نکته مهم این است که خلق گاندو این را نشان داد بدون عشق مثلثی 
یال ساخت. گاندو  ی هم می‌توان سر و با شعار مطالبه‌گری و شفاف‌ساز

نشـان داد ذائقـه مـردم می‌توانـد چیز‌‌هـای دیگـری هم باشـد.«

   »خانه امن« و تروری در سـال 1388 
ی آن مقابله  یالی بـا تـم امنیتـی که موضـوع محور یال »خانـه امـن«، سـر سـر
دسـتگاه اطلاعاتـی کشـور بـا ناامنی‌هایـی از جنـس داعـش یـا مفاسـدی 
... اسـت. ایـن موضـوع جذابیـت و ظرفیـت خوبـی  از نـوع اقتصـادی و
یال هـم درامـی بـا بن‌مایه‌هـای  بـرای بـه تصویـر کشـیدن دارد. ایـن سـر
امنیتـی در قالـب یـک موضـوع جاسوسـی بـود، هـم ذیـل یـک تـم سیاسـی 
کـرده  « بـه مخاطـب خـود عرضـه  یال پرحاشـیه »گانـدو را مشـابه بـا سـر
یال علاوه‌بـر  کـه از شـواهد امـر پیداسـت ایـن سـر اسـت. البتـه آن‌گونـه 
درون‌مایـه امنیتـی و جاسوسـی، نیم‌نگاهـی هـم بـه فسـاد‌های اقتصـادی 
یت پولشـویی برای تامین بودجه فعالیت‌های  داخلی در کشـور با محور
یستی علیه ایران داشت. خانه امن یک اثر کامل و بی‌نقص نیست  ترور
و حتی گاهی شـلختگی و تسـامح در سـاخت برخی از سـکانس‌هایش 
دیـده می‌شـود امـا از نـگاه موضوعـی، یـک اثـر قابـل اعتناسـت. ای کاش 
یگـران قوی‌تـر  چنیـن موضوعـی در زمـان و بـا بودجـه بیشـتر و حتـی باز
یتی سـاخته می‌شـد و زمـان بیشـتری صـرف پیش‌تولیـدش  و نـه سـلبر
ی نیـاز دارد و ایـن آثـار  می‌شـد. جامعـه و تلویزیـون بـه نمایـش چنیـن آثـار
ی در بیـان حقیقـت و  هـم بایـد نسـبت خـود بـا شـعارزدگی و محافظـه‌کار
ی نیروهـای شـر  ی نیروهـای خـودی و سـیاه‌انگار همچنیـن سـفیدانگار
یال یکـی از نیروهـای  را اصالح کننـد. در یکـی از قسـمت‌های ایـن سـر
تکفیـری داعشـی سـراغ فـردی بـه نـام ماموتسـا عبدالرحمـن مـی‌رود و او را 
در مسـجد بـه شـهادت می‌رسـاند. پیش‌تـر مشـخص شـده بـود کـه ایـن 
یسـتی در راسـتای تفرقه‌افکنی میان شـیعه و سـنی اسـت.  اقدامات ترور
در حقیقـت ایـن سـکانس، یـادآور یـک اتفـاق تلـخ در سـال ۸۸ اسـت. 
در ایـن سـال دو نفـر از بـزرگان اهـل تسـنن یعنـی ماموسـتا شیخ‌الاسالم و 
ماموسـتا برهان عالی توسـط گروهک‌های تکفیری به شـهادت رسـیدند. 

ایـن اتفـاق در مـاه رمضـان و در فاصلـه سـه روز رقـم خـورد. 
 ماموسـتا شـیخ الاسالم از طلایه‌داران اتحاد اسالمی در میان جماعت 
اهـل سـنت کردسـتان بـود و در زمـان حیـات منشـأ خدمـات و بـرکات 
یسـتی  بسـیار در آن منطقه شـد. ایشـان به دسـت گروهک تکفیری-ترور
»توحید و جهاد«، در ۲۶ شهریور ۱۳۸۸، مصادف با ۲۸ رمضان از ناحیه 

سـر هـدف شـلیک گلولـه قـرار گرفـت و بـه شـهادت رسـید. 
یال در گفت‌وگویـی کـه بـا او داشـتیم، درمـورد  معظمـی کارگـردان ایـن سـر
یال و شباهت‌هایی که می‌گفتند با گاندو دارد، گفت:  ساخت این سر
گانـدو مسـئولان را می‌کوبیـد. هـدف مـا چیـز دیگـری اسـت و  یال  »سـر
دربـاره ایـن مسـائل صحبتـی نمی‌کنیـم. مـن فیلمسـاز هسـتم و بحـث مـا 
یسـم و اتفاقاتـی اسـت کـه در ایـن حـوزه می‌افتـد. ایـن از  آشـنایی بـا ترور
همه‌چیـز بـرای مـن مهم‌تـر اسـت. ممکـن اسـت در یـک قسـمت‌هایی 
کـه  اشـاراتی داشـته باشـیم ولـی اینهـا جزئـی اسـت. این‌طـور نیسـت 

مسـئولان داخـل را بکوبیـم.«
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